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دلمان به پارک خوش بود، ولی...○●�
علیر�ـا قربانـی یکـی از شـهروندان قدیمـی محلـه عباس آبـاد اسـت کـه 
خانـه اش درسـت چسـبیده بـه بوسـتان نرگـس قـرار دارد. او از مشـکلی 
می گویـد کـه به گفته خودش حدود 10خانه مسـکونی درگیر آن هسـتند.

قربانی با اشاره به گذشته تو�یح می دهد: حدود 7سال پیش، بوستان 
نرگس اینجا سـاخته شـد. آن زمان خوشحال بودیم که فضای سبزی در 
چند قدمی ما سـاخته شـده اسـت و می توانیم هر لحظه کـه اراده کردیم،
به این بوسـتان بیاییم و سـاعات خوشـی را رقم بزنیم. چه می دانسـتیم 
که امروز از مشـکلاتی که برای ما به وجود آورده اسـت، نگران و مضطرب 

خواهیم بود.

آب باران راه در رو ندارد○●�
قربانی در ادامه به و�عیت روزهای بارانی اشاره می کند و می گوید: تا 5سال 
کن بودیم، متوجـه چیزی نبودیم؛ پیـش کـه در طبقه دوم خانه مان سـا
امـا وقتـی بـه طبقـه همکـف نقـل مـکان کردیـم، بـا بوی نـم و نشـانه های 
رطوبـت روی در و دیـوار خانه هـا روبـه رو شـدیم. در پـی شناسـایی محـل 
نشـت بودیـم. بـا بررسـی هایی کـه انجـام دادیـم و از طریـق دوربین های 
مداربسـته متوجه شـدیم بـه مح� اینکه بـاران می بـارد، حجم زیادی 
آب پشـت خانه هـای مـا جمـع می شـود و راه دررویـی هـم نـدارد. علـت آن 

هم شـیب بندی نامناسـب سطح بوسـتان نرگس است.
او سـ�س ویدیویـی را نشـان می دهد کـه در آن میزان زیـادی از آب باران،

کد مانده است و تو�یح می دهد: بخشی از این  پشت دیوار خانه شان را

آب ها از لای درز آجرها وارد حیاط ما، س�س وارد شبکه فا�لاب می شود 
و بخشـی هم جذب زمین می شـود و خانه ها نم می کشـد.

خانه هایمان نشست کرده است○●�
در ادامـه، بی بی زهرا حسـینی زو، دیگر شـهروند محله عباس آباد، رشـته 
کلام را در دست می گیرد و می گوید: خانه های ما نم کشیده است. کمدهای 
چوبی و دیواری خانه های این محدوده به خاطر رطوبت زیاد پوسیده 
شـده و عمـلا از بیـن رفته اسـت. تیغه هـای داخـل خانه ها ترک برداشـته،

ک اسـت  سـرامیک های کـف خانـه مـا نشسـت کـرده و.... این هـا خطرنـا
و ممکن اسـت در آینده نزدیک برای شـهروندان حادثه آفرین باشد.

کنون بـه نتیجه  خانـم حسـینی همچنیـن از وعده هایـی می گویـد کـه تا
«تا به حـال از طـرف شـهرداری بـه سـراغمان آمـده  و از  نرسـیده اسـت؛
خانه هایمان هم بازدید کرده اند، اما اقدام اساسی برای رفع این مشکل 

صـورت نگرفته اسـت.»

دستور رسیدگی صادر شد○●�
در پـی ایـن گـزارش شـهرآرا محلـه ، شـهردار منطقـه 3 دسـتور رسـیدگی به 
مشـکل شـهروندان محلـه عباس آبـاد را صـادر کرده اسـت و کارشناسـان 
اداره فنی و عمـران و اداره فضـای سـبز منطقـه مأمـور بررسـی دقیـق 

مو�ـوع شـده اند.
شهرآرامحله نتیجه نهایی بررسی های کارشناسی و اقدامات انجام شده 

برای رفع مشکل را در آینده نزدیک به اطلاع شهروندان خواهد رساند.

شی�‌ب�دی‌نام�اس�‌�وستان‌نر��‌و‌آب‌�رفت�ی‌
�رای‌مردم‌����ه‌تراشیده‌است

ر��ب�ی �ه 
به �ان �ا�ه �ا 
اف�اده

محمدرضا فیضی| باران که می بارد، همسایه های 
بوستان نرگ� در خیابان شهیدان نظام دوست۴
دلشـان می لـرزد. فضای سـبزی که قرار بـود برای 
لا به  کنان ایـن محله نفـ� تازه ای باشـد، حا سـا
گفته اهالی، به منب� رطوبت، نم و ترک در دیوارها 
تبدیل شـده است. حدود ۷سـال پ� از افت�اح 
کن  بوسـتان نرگ�، شماری از خانواده های سا
در خانه هـای چسـبیده بـه ایـن پـارک می گوینـد 
شـیب بندی نامناسب زمین بوسـتان، آب باران 
را پشت دیوار منازلشان جم� می کند؛ مس�له ای 
کـه به تدریـج از گلایه محلـی به یـک نگرانی جدی 
دربـاره ایمنـی و دوام سـازه های خانه هـا تبدیـل 
شـده اسـت. ایـن گـزارش روایـت شـهروندانی 
اسـت کـه سهمشـان  از همسـایگی بـا بوسـتان،

اضطراب و نگرانی است.

هم قدم

3

فرزانـه شـهامت| سـوم اردیبهشـت، نخسـتین حضـور سـید کمال الدین 
شاهچراغی، شهردار منطقه 3، در مرکز ارتباطات مردمی 137 در سال 1405

بـود. حمیـد مهدوی نیـا، معـاون فنـی و اجرایی و احمـد پورمنفـردی، ر�یس 
اداره روابـط عمومـی شـهرداری منطقـه، نیـز شـهردار را بـرای پاسـ� گویی 

هر چـه بهتـر بـه درخواسـت های شـهروندان، همراهـی می کردنـد.

مطالبات مردم از شهردار منطقه

١٣٧
۹ تماس تلفنی با موضوعات مربوط به این 

حوزه برقرار شد که درخواست آسفالت کوچه 
شهید خوراکیان ۳، بهسازی جداول در بهمن ۴، 

اصلاح شیب آبریزی در بوستان نرگس و 
لکه گیری آسفالت در رسالت ۸۶ تا ۹۲ را شامل 

می شد.

حوزه عمران و حمل ونقل

 شهروندان طی ۶ تماس تلفنی، 3
از وضعیت نامناسب نظافت در 

فرعی های آیت ا... عبادی ۶۹ و ۷۱ و 
نیز کوچه شهیدشهرستانکی ۱۵، تجمع 

نخاله های ساختمانی در کوچه شهیدان 
نظام دوست ۳۶ و وفور تخلف سد معبر در 

طبرسی شمالی ۲۸ گلایه کردند.

حوزه خدمات شهری

۲۱تماس
تعداد تماس های شهروندان

۷ مورد از درخواست های شهروندان به این 
حوزه مربوط بود. آن ها از ساخت وسازهای 

غیر مجاز در رسالت ۴۵، ۶۴ و ۹۲ و 
شهیدهاشمی نژاد ۲۲ گله مند بودند و درخواست 
تسریع در اجرای احکام ماده ۱۰۰ صادرشده را 

داشتند.

حوزه شهرسازی
بیشترین درخواست هایی که از سوی شهروندان 

مطرح شد، مربوط به محله طبرسی شمالی 
با ۵ مورد بود. از میان آن ها می  توان به 

ساخت وسازهای غیرمجاز در طبرسی شمالی ۲۴ و 
۲۸ اشاره کرد.

محله های پر درخواست ۲۸مورد

تعداد درخواست های 
مطرح شده

۶مورد
تعداد درخواست های نامرتبط

بخشی از دیوار که بر اثر آب گرفتگی دچار رطوبت شده است
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شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹2۵۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

ــی| سه شــنبه های هــر هفتــه، خانــه  ــا فیض محمدرض
لیــلا محمدنژاد در کوچه ابــرار5 محله شــهید قربانی،

ز بانــوان  میزبــان رو�ــه  خانگــی اســت. جمعــی ا
محلــه در ایــن روز در کنــار عــزاداری و همدلــی، بــه 
مطالعــه و گفت وگــو دربــاره آثــار شــهید ســیدمرتضی 
مطهــری می پردازنــد. محمدنــژاد تصمیــم دارد در 
ایــن نشســت های هفتگــی، همــه آثــار ایــن متفکــر 
شهید را با همراهی استادان حوزه بازخوانی و تفسیر 
کنــد. در چهارمین جلســه ایــن محفــل معنوی، کتاب 
«آزادی معنــوی» محــور بحــ� و بررســی قــرار گرفــت 
و بخش هایــی از آن بــا تو�یحــات تکمیلــی اســاتید 

حا�ــر، بــرای شــرکت کنندگان تشــریح شــد.

فعـالان فرهنگـی کانـون بیت المهدی)عـج( در 
محلـه التیمـور، به مناسـبت ایام دهه کرامت،

طرحی برای دلجویی از بانوان سالمند محله 
� کـه بـا اسـتقبال  . در ایـن طـر ا کردنـد اجـر
ز  گـرم سـالمندان مواجـه شـد، چشـم بیـش ا
۲0بانـو بـه گنبـد و گلدسـته های حـرم مطهـر 
امام ر�ـا )ع( روشـن شـد. ایـن سـفر زیارتـی بـا 
خودروهـای شـخصی شـهروندان به صـورت 
جهـادی و رایـگان انجـام شـد تـا سـالمندان،
فرصت زیارت و بهره مندی از فضای معنوی 

حـرم را پیـدا کننـد.

 مرور اندیشه های شهید مطهری در روضه خانگی ○●�

چشم سالمندان به حرم روشن شد○●�

مهـدی نیک رفتـار، یکـی از فعـالان فرهنگـی محلـه التیمـور، طرحـی 
بـرای ارا�ـه خدمات درمانی بـا تعرفه هـای حمایتی بـرای نیازمندان به 
� از تخفیف هایـی بیـن 40 اجـرا درآورده اسـت. شـهروندان در ایـن طـر

تـا ۶0 درصـد بـرای ویزیـت متخصصـان از جملـه مغـز و اعصـاب، زنـان و 
زایمان، قلب و عروق، اطفال و سـایر رشـته های تخصصی در درمانگاه 
شبانه روزی محله پنجتن بهره مند می شوند. نیک رفتار می گوید با این 
� خواسـتیم نیازمندان بر روند بهبودی و درمـان خود تمرکز کنند و  طـر

هزینه های سـنگین درمانی، مانعی در برابر سـلامت آنان نباشـد.

مرهمی برای درد بیماران○●�

، بـا  یـی ا بتد ی ا یه هـا ر پا ی د ز ش مجـا ز مـو یطی کـه آ ا ر شـر د
چالش هایـی در یادگیـری همراه اسـت، خانـم معلم مدرسـه تختی 
در محلـه پنجتـن، ابتـکاری قابـل تحسـین را بـه کار گرفتـه اسـت.

تکتـم  کاشـف  صنعتـی بـا درک دشـواری های یادگیـری در فضـای 
مجـازی، کلاس هـای درس دانش آموزانـش در پایـه پنجـم را بـه 
خانه  خود  در همین محدوده منتقل کرده است. او در این برنامه،

فرصتـی فراهـم آورده تا مفاهیم درسـی کـه یادگیری آن ها در بسـتر 
آنلایـن بـا سـختی بیشـتری همـراه اسـت، به صـورت حضـوری و بـا 

تو�یحات عمیق تر و تعامل مستقیم، برای آنان تشریح شود.

درس ای�ار خانم معلم در منزل○●�

واحدهای متخلف زیر ذره بین خدمات شهری

اداره خدمـات شـهری منطقـه4 در راسـتای ارتقـای آرامـش و بهداشـت شـهری، طـی مـاه 
گذشـته، اقدامـات نظارتـی خـود را تشـدید کـرد. بـر ایـن اسـاس،110اخطـار بـرای واحدهـای 
متخلـف صـادر و همچنین به دلیـل فعالیت غیرمجاز یـا ایجاد مزاحمت برای شـهروندان،

۲9 واحـد صنفـی و انبـار �ایعـات پلمب شـد.
همچنیـن بـرای واحدهایـی کـه بـه تذکـرات قبلـی بی توجـه بوده انـد،45اخطـار صـادر و 
در صورت تداوم تخلف، اقدامات قانونی لازم اعمال می شود. در مجموع طی فروردین ماه،
۲۶9بازدید میدانی از اصناف توسـط کارشناسـان این اداره انجام شـده که نقش مؤثری در 

شناسـایی تخلفات و رسـیدگی سـریع به گزارش های مردمی داشـته است.

همایشی به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه

هفتـه پیـش، همایـش ورزشـی بانـوان بـا هـدف گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای مدرسـه 
شجره طیبه میناب در سالن آرامش محله التیمور برگزار شد. این رویداد با استقبال بانوان 
و دختـران روبـه رو و مسـابقاتی شـامل دارت، طناب کشـی و داژبـال برگـزار شـد. اجـرای گـروه 
سـرود دختـران دانش  آمـوز مسـجد صاحب الزمان )عـج( از دیگـر بخش هـای ایـن برنامه بود 

کـه تشـویق مخاطبان را در پی داشـت.

.‌کلاس‌�ای‌رف�‌اش�ال‌و��ه‌نوجوانان‌محله‌رده‌�ر��ار‌شد

دا�� آم�زان �ای درس دا����یان

هفته گذشـته در ایام دهه کرامت، دانشـجویان جهادی دانشـگاه اقبال لاهوری 
در پایـگاه بسـیج پنجتن آل عبـا)ع( در محله رده حضور یافتنـد و میزبان دانش آموزان 

این محله بودند. در این برنامه، کلاس های آموزشی رفع اشکال دروس، آموزش ساخت 
کاردسـتی و مسابقات پانتومیم برای نوجوانان برگزار شد.
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داستان جلد

�فت‌و�و‌با‌خانواده‌شهید‌ناو‌«دنا»،‌ناواستوار‌��م‌ا�والفض�‌�سی�ا��‌خ�ان

به عم� آب �ا رف�
 �ا�� �ه ��ا ��دی� �ر اس�

قاسـم فتحـی| این بـار، تـوی خانـه شـهید حسـینایی خزان ، مطم�ـن شـدم آدم هایـی وجـود دارنـد کـه همـه زندگی شـان، هرقـدر کوتـاه هـم کـه باشـد، از پیـش چیـده شـده اسـت. خودشـان بـا دسـتان 
خودشـان لحظه لحظـه اش را کدگـذاری  کرده انـد و چیدمانـی دقیـق و بقاعـده دارد. برنامـه ای بـرای روزهـای شکسـت، برنامـه ای بـرای روزهـای پیـروزی، بـرای زندگـی، بـرای مـرگ. بعضـی روایت هـا 
از لحظـه  حادثـه شـروع نمی شـوند؛ از سـال ها قبـل آ�ـاز می شـوند، از نشـانه هایی کوچـک کـه در زندگـی روزمـره پنهـان می ماننـد و فقـط بعـداز رفتـن یـک آدم معنـا پیـدا می کننـد. روایـت ابوالفضـل،
گهانـی نیسـت؛ روایـت مسـیری اسـت کـه آهسـته و بی صـدا شـکل گرفـت، در دل خانـه در محلـه مسلم شـمالی، میـان گفت وگوهـای سـاده بیـن مـادر و پـدر و خواهـر، بـا �لظـت  روایـت یـک فقـدان نا
لا، در خانـه ای کـه هنـوز رد حضـور او را دارد، هرکـدام از اعضـای خانـواده بخشـی از ایـن مسـیر را روایـت  زیـادی از دل نگرانی هـای معمولـی و رؤیاهایـی کـه شـاید در ابتـدا جـدی گرفتـه نمی شـدند. حـا
لا بـه خاطره هـای باشـکوهی  می کننـد؛ مـادر از نشـانه ها و ح� هایـی کـه از خیلـی قبل تـر شـروع شـده بـود، پـدر از تردیـد میـان نگه داشـتن و رها کـردن، و خواهـر از روزهایـی کـه سـاده گذشـت ولـی حـا
تبدیـل شـده اند. ایـن روایـت، کنـار هـم کـه می نشـیند، فقـط یـک داسـتان از شـهادت نیسـت؛ تصویـری اسـت از پسـری کـه انـگار از همـان ابتـدا، راهـش را انتخـاب کـرده بـود و آرام آرام، قدم به قـدم،

بـه همـان جایـی رسـید کـه بارهـا دربـاره اش گفتـه بـود: جایـی در عمـق آب، جایـی کـه خـدا را می شـود نزدیک تـر حـ� کـرد.

ابوالفضل فرزند کوچک خانواده بود؛ تنها پسر، با یک خواهر که چندسالی 
از او بزرگ تر بود. همین تنهابودن، از همان ابتدا او را برای پدر و مادرش 
عزیزتـر و البته نگران از شـرایطش کرده بود. مـادرش می گوید از همان 
سـال های نوجوانـی، چیزهایـی در رفتـار او بـود که با بقیه فرق داشـت،
اما نقطه عطف، خوابی بود که پسـرش در سـوم راهنمایی دید. خوابی 
کـه در آن بـه او گفتـه بودند قرار اسـت شـهید شـود. شـاید بـرای خیلی ها 
چنیـن خوابـی فقـط یـک تصویـر گـذرا باشـد، امـا بـرای ابوالفضـل، ایـن 
خـواب به یک باور تبدیل شـد. بعد از آن، نگاهـش به زندگی تغییر کرد؛

انگار هدفی پیدا کرده بود که دیگر نمی توانست نادیده اش بگیرد.   

مـادرش می گویـد: موقـع امتحـان درس دفاعی، بچه های یـگان ویژه 
آمده بودند توی مدرسه اش و برای پسرها نمایش قدرت داشتند و دل 
ابوالفضـل بـرای نظامی بـودن بیشـتر از هـر وقـت دیگری هوایی شـده 
بـود. بـرای همیـن خیلی تـلاش کرد قبـل از سـربازی نظامی شـود. دلش 
نمی خواسـت بـرود دانشـگاه. با این حـال، دوسـال را به خاطـر پـدرش 
به دانشـگاه رفـت. با گریـه می رفـت دانشـگاه و بـا گریـه برمی گشـت.
می گفـت برایـم سـخت اسـت. نمی توانـم محیـط دانشـگاه را تحمـل 
کنم. کنارش ورزش هم می کرد. ووشـو کار می کرد. حتی ورزش کردنش 

هم به خاطر پوشیدن لباس نظامی بود.   

ابوالفضـل بی آنکـه بخواهـد مخالفتـی علنـی 
کند، مسـیر خـودش را می رفت. در همـان روزها، تمرین ووشـو،

دنبال کـردن برنامه هـای یـگان ویـژه و رؤیـای پوشـیدن لبـاس 
نظامـی، همـه نشـان مـی داد که دلـش جـای دیگـری اسـت امـا وقتـی 

فهمیـد به خاطـر تک پسـر بودن نمی توانـد وارد یـگان ویـژه شـود،
�ربه سـختی خـورد؛ آن قـدر که حالـش بـد شـد و به بیمارسـتان رفـت 
و کارش به آی سـی یو کشـید. امـا حتـی ایـن شکسـت هـم او را متوقـف 

نکـرد؛ فقـط باعـ� شـد مسـیر دیگـری پیـدا کنـد.

خوابى که از همان اول، همه چیز را تغییر داد

سـربازی بـرای ابوالفضل، شـروعی تـازه بود. برخلاف بسـیاری که از سـختی هایش گلایه 
دارنـد، او بـا اشـتیاق از آن حرف می زد. از فرماندهانش، از نظم پـادگان، از فضایی که انگار به او نزدیک تر 

بـود. مـادرش می گویـد: هیچ وقت از سـختی ها چیزی نگفـت. فقط از جاهـای خوبش برای مـا تعریف می کرد،
کیـد می کرد از هر مراقبـت و رفتاری  از لذت هایـش. از شـیرینی های پـادگان. از بچه ننه بـودن فـراری بـود. به من تأ

کـه باع� بشـود او ننـر و لوس بار بیایـد پرهیز کنم.
در همـان دوران سـربازی بـود کـه راه ورود بـه نیـروی دریایی را پیدا کـرد. بدون اینکه بـه خانواده چیـزی بگوید، پیگیر 

کارهایـش شـد و وقتـی تصمیمـش را اعلام کرد، دیگر همه چیز را سـنجیده بود. وارد نیروی دریایی شـد، امـا باز هم همه 
ک ترین  هدفش را نگفت. بعدها مشـخ� شـد که او به دنبال غواصی در عمق دریا بوده؛ یکی از سخت ترین و خطرنا
شاخه های نیروی دریایی ارتش. وقتی قبول شد، دیگر انگار چیزی از زمین برایش باقی نمانده بود. در تماس هایش 
ک  بـا مـادر، از چیزهایـی حـرف مـی زد کـه کمتر کسـی تجربـه کـرده: از سـکوت سـنگین عمـق آب، از تاریکی ای که ترسـنا
نیسـت، از حالتـی کـه فقـط در آن شـرایط می شـود درکـش کـرد. یک بـار بـه مـادرش گفتـه بـود:«مـن در عمـق دریـا خـدا را 
بهتـر درک می کنـم.» حتـی می گفـت بعضـی از همکارانش که شـاید خیلی بـاور مذهبی قوی نداشـتند، با رفتـن به عمق 

آب دگرگون می شـدند و قـوت می گرفتند.

از پادگان تا عمق دریا

مـادر پسـرش را خـوب می شناسـد. بـرای همیـن هرچنـد 

جملـه یک بـار  بـه مـا می گویـد کـه ابوالفضـل همیشـه سـخت ترین 

گزینـه را انتخـاب می کـرد. غواص شـدن هـم به این سـختی ربط داشـت؛ مثلا 

یـادش می آیـد پسـرش لباس هـای غواصـی اش را با دقت و وسـواس زیـادی نگه 

می داشـت و اجـازه نمـی داد کسـی بـه آن هـا دسـت بزنـد. می گفـت این هـا «ناموس»

مـن هسـتند. دربـاره غواصی مطالعه می کرد، شـهدای غواص را می شـناخت و تلاش 
می کـرد همه چیـز را تـا آخریـن جز�یـات بفهمـد.

مـادرش می گویـد یـک بـار از او پرسـیده بیـن  این همـه شـاخه و رشـته چـرا غواصـی را 

انتخـاب کـرده؛ پاسـ� سـاده ای داده بـود:«چـون مملکـت بـه غـواص احتیـاج دارد.»

وقتـی بـه مرخصـی می آمد، بـا شـوق از کارش حرف مـی زد، از عمـق، از تجربه هایی که 

کید می کرد درباره کارش با کسی  برای دیگران قابل تصور نبود. همیشه به مادرش تأ

حـرف نزنـد، انگار می دانسـت مسـیری که انتخـاب کرده، مسـیری معمولی نیسـت.

انتخاب سخت ترین راه

وقتـی بـه مرخصـی می آمـد، از نـاو «دنـا» زیـاد حـرف مـی زد.«دنـا» برایـش 
فقـط یـک محـل خدمـت نبـود، بخشـی از رؤیـا و هدفـش بـود. یک بـار 
تماس گرفت و از مادرش اجازه خواست که با این ناو به مأموریت برود؛
«وقتـی زنـگ زد صدایـش روی بلندگو بـود و پدرش هم می شـنید. گفت 

گـر بـروم ممکـن اسـت شـهید شـوم، شـاید طـوری کـه حتـی پیکری  مـن ا
هـم در کار نباشـد. پـدرش ناراحـت شـد و گفـت ایـن حرف هـا چیسـت،
جایـی کـه او مـی رود ربطی به جنـگ ندارد.» بعـد ابوالفضل شـروع کرده 
بـود بـه وصیت کـردن. از مادربزرگ گفـت، از محل دفنـش، از چیزهایی 
کـه در آن لحظـه به نظـر عجیـب می آمدنـد. حـالا کـه مـادر بـه آن لحظه 

فکـر می کنـد، می گویـد انـگار خـودش از پایان مسـیرش خبر داشـت.
روزی که خبر حمله منتشر شد، مادر در مسجد بود؛ مسجدی در یکی از 
شهرهای خراسان جنوبی و دور از مشهد. یک پیام کوتاه روی گوشی اش 

�اهـر شـد و همه چیـز را به هـم ریخـت. نمی دانسـت ایـن همـان نـاوی 
اسـت که پسـرش روی آن است یا نه، اما دلشوره ای سنگین وجودش را 
گرفـت؛«به هر حـال ما درباره ناو دنا با هم حرف زده بودیم اما آن لحظه 

که خبر را شـنیدم، با خودم گفتم لابد هم سـ�اه ناو دنا دارد و هم ارتش.»
امـا وقتـی تماس هـا شـروع شـد، داسـتان فـرق کـرد. فامیـل و دوسـتان،
یکی یکـی، حـال ابوالفضـل را می پرسـیدند. مـادر می گویـد: بـه همـه 
می گفتـم او برمی گـردد، امـا خـودم هـم مطمئـن نبـودم، تـا اینکـه خبـر 
را شـنیدم. ایـن سـخت ترین روزهـای زندگـی مـن بـود. اینکـه دیرتـر از 
دیگران حقیقت را فهمیدم. اطرافیانم خبر داشتند، اما من هنوز منتظر 

بودم.
همسـرش تک وتنها بار سـنگین این خبر را به دوش می کشـید و منتظر 
خبـر دیگـری بـود. تـلاش می کـرد او را آمـاده کنـد. بـرای همیـن هـر شـب 

� می کرد: شـاید زخمی  یک احتمال را مطر
شده؛ شاید عضوی از بدنش را از دست داده باشد؛ شاید پا 

نداشـته باشـد، شاید جفت دسـت هایش را از دسـت داده باشد.
ایـن «شـاید»ها، از خـود خبـر هـم سـنگین تر بودنـد. کار بـه دعاهای 

� می دهد: سـر  شـبانه رسـید. مـادر ابوالفضـل آن روزهـا را این طـور شـر
نمـاز بـه خـدا می گفتـم ایـن پسـر را جانبـاز و معلـول تحویـل مـن نـده.

شـهید بشـود، بهتـر اسـت. پسـرم را خـوب می شـناختم. ایـن بچـه اجازه 
نمـی داد یـک لیـوان آب بدهیـم دسـتش؛ حـالا چطـوری می خواهـد تـا 
آخـر عمر، گوشـه ای، بنشـیند و اجازه بدهد مـادرش کارهایـش را انجام 

دهد.
وقتـی خبـر قطعی رسـید، او گریه نکرد؛ فقط گفت: من یک پسـر داشـتم 

و به شـهادت رسـید. چـه چیزی بهتـر از این؟ 

پسرم شهید شد چه بهتر از این؟
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پدر که خودش سال ها در فضای 
نظامی بوده است، دلش نمی خواست پسرش 

همـان مسـیر را بـرود. بیشـتر از هرچیـز می خواسـت 
بماند، کنار دستش باشد، کمک حال روزهای پیری اش؛

«دوسـت داشـتم بمانـد کـه هـوای مـا را داشـته باشـد. گفتـم 
بمان همین جا. برایت مغازه ای راه می اندازیم. ولی می گفت 
تـو خـودت به مـا می گفتـی باید بـه ایـن مملکت خدمـت کنیم.
حرف هـای خودم را به خودم یـادآوری می کرد.» همین جمله،
برای پدر کافی بود. وقتی ابوالفضل خبر مأموریت «دنا» را داد،

چیـزی را پنهـان نکـرد؛ چـون قـرار بـود سـفری معمولـی باشـد تا 
رفتـن بـه دل جنـگ. قـرار بـود برونـد و برگردنـد امـا چـه  کسـی از 
روزهـای بعـدش خبـر دارد؟ تماس هـای مکـرر و پرس وجـوی 
اطرافیـان، امـا ماجـرا را به سـمت دیگـری سـوق داد. از اینکه در 
یـک روز پنج نفـر بـا او تمـاس بگیرنـد و حـال پسـرش را ب�رسـند،

دلشوره گرفته بود. او را نگران کرد. کم کم فهمید اتفاقی افتاده 
اسـت ولی هنوز امید داشت.

پـدر می گویـد اولش گفتند شـاید زخمی شـده و در بیمارسـتانی 
در هندوسـتان یـا شـاید بنـگلادش یـا حتـی سـریلانکا بسـتری 
اسـت. اما وقتی شـنید باید برای هر اتفاقی آماده باشـد، فهمید 
ماجرا جدی تر است. او اول خودش را برای هر رخدادی آماده 
کـرده بـود. پدر می گوید بدترین لحظـه، زمانی بود که هیچ خبر 
قطعی وجود نداشـت. نه می توانسـتند بگویند زنده اسـت، نه 
شهادتش را تأیید کنند. گفته بودند مدتی مفقود بوده. همین 
بلاتکلیفـی، از هـر چیـزی سـخت تر بـود. بالاخـره خبـر رسـید که 
پیکرش را پیدا کرده اند. اول پدر فهمید و نرم نرم، باقی اعضای 

خانـواده را هم از ایـن واقعه باخبر کرد.

وقتـی از خواهـر ابوالفضـل می پرسـم آیـا بـا بـرادرش هیـچ بحـ� و  میان دل بستگى و باور

درگیـری نداشـته اسـت، می گویـد: هیچـی. مـا در خانه مـان راحـت 

باهـم حـرف می زنیـم. مو�ـوع پنهانـی وجـود نـدارد؛ حتـی دربـاره 

سـخت ترین لحظـات و مسـئله ها. نـه تعارفـی وجـود داشـت و نـه 
رودربایسـتی داشـتیم.

بـرای خواهـر، ابوالفضـل بخشـی از زندگی روزمـره بـود. او از روزهایی 

می گویـد کـه بـرادرش قبـل از رفتـن و اسـتخدام در نیـروی دریایـی 

ارتـش، سـخت کار می کـرد، از صبـح تـا شـب، بـا دسـت هایی زخمـی و 

خسته. اما حتی در آن شرایط، وقتی تماس می گرفت، صدایش پر از 

انرژی بود؛«وقتی ابوالفضل وارد ارتش شـد، او خوشـحال بود. ذوق 

داشـت. به مـادرم می گفتم «دوسـت داری پسـرت کنـارت و ناراحت 

باشـد یـا کاری را کـه دلـش می خواهد، انجـام دهد و موقـع تلفن زدن 

خوشـحال باشد؟» برای همین، همراهش خوشحال بودیم؛ چون 

داشـت از کارش لـذت می بـرد. این طـور مواقـع دیگـر سـختی اش را 
نمی بینـی و بـرای کسـی از مصیبت هـا حـرف نمی زنی.

از نـگاه خواهـر، ابوالفضـل دربـاره ازدواج جـور دیگـری فکـر می کـرد.

خواهـرش می گویـد: یادم می آید به او می گفتـم می روی توی ارتش 

و بیمـه داری، حقوقـت سـر 
موقـع اسـت و نگـران پاس کـردن چک هایـت 

نیسـتی. این طـوری می توانـی آینده خوبـی هم برای 
زن و بچه ات بسـازی. ارتشـی که باشـی از این شـهر به شهر 

دیگری می روی و با آدم های زیادی آشنا می شوی. اما بح� 
ازدواج و زن و زندگی که می شد، می گفت اول من باید به آرزوهای 

خـودم برسـم که دسـت دختر دیگـری را بگیرم و بیـاورم توی خانه 
خـودم. او هـم آرزوهایـی دارد که مـن باید برآورده شـان کنم.

ابوالفضـل بیست وپنج سـاله بود، اما مسـیری را رفت کـه خیلی ها در 

یک عمر هم به آن نزدیک نمی شـوند. او زندگی را روی سـطح زمین 

جـا گذاشـت و بـه عمـق دریاهـا رفـت. بـرای خانـواده اش، نبودنـش 

ک اسـت، امـا این درد با فهمـی عمیق همراه شـده؛ اینکه او به  دردنـا

چیزی رسـیده اسـت که می خواسـت. شـاید به همین دلیل است که 

مادرش محکم و با صلابت از او و ویژگی های پسـرش حرف می زند،

پـدرش باوجود دلتنگی از انتخابش دفـاع می کند و خواهرش هنوز 

بـا لبخنـد از او یـاد می کنـد؛ لبخندی کـه در پـس آن، دلتنگی و غربت 
زیادی پنهان است.

خاطره هایى که زنده مانده اند

روز 13 اسـفند سـال 1404 ناوچـه نظامـی دنـا کـه از یـک رزمایـش بین المللـی در کشـور هنـد برمی گشـت، در بحبوحـه حملـه دشـمن 
آمریکایی صهیونـی بـه کشـورمان در سـواحل سـریلانکا، توسـط دو اژدر زیردریایـی آمریکایـی هـدف قـرار گرفـت و از بیـن 13۶ خدمـه آن 

104نفـر بـه شـهادت رسـیدند و پیکـر ۲0 نفـر از آن هـا پیدا نشـد. نـاو دنـا در زمـان رزمایش به هیچ سـلاحی مسـلح نبـود و ر�یس جمهـور آمریکا 
در پاسـ� بـه اینکـه «چـرا بـه ایـن نـاو حمله کـرد؟» گفت بـرای سـرگرمی و تفریـح ایـن کار را کرده اسـت.

چرا به ناو دنا حمله شد
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کرامت نیازمندان○●�  حف� 
تهیه بسته های معیشتی برای خانواده های نیازمند محله، کمک های 
درمانی به بیماران تنگدست، بسته  های تحصیلی برای دانش  آموزان 
مسـتعد و کم برخـوردار، تأمیـن اقـلام �ـروری زندگـی بـرای زوج هـای 
نیازمنـد؛ خانـم سـاقی ایـن نمونه هـا را بـا کمـک رفقـای جهادگـری کـه 
در جمعمـان حضـور دارنـد، فهرسـت می کنـد. نمونه هایـی کـه بـا کـم و 
کیـف مشـابه در دیگـر گروه هـای جهـادی نیـز دیـده و شـنیده ایم. آنچـه  
عملکـرد او و دوسـتانش را متفـاوت کـرده، صحبت هـای از اینجـا بـه بعد 
اوسـت؛« اسـمش هسـت کـه محله گلشـور، مردمانـی برخـوردار و متمکن 
دارد. بررسـی های مـا نشـان می دهـد بیـن ایـن جمعیـت غالـب، هسـتند 
خانواده هـای نیازمنـدی کـه با آبرومنـدی تمـام، دارند زندگـی می کنند.

حفـ� کرامتشـان، حیـن کمک رسـانی برایمـان خـط قرمز اسـت.»
محمـد جهانـی کـه بیـن فعـالان مسـجد جوادالا�مـه)ع( به دلیـل تنـوع 
توانمندی هایـش بـه آچارفرانسـه معـروف اسـت، روی صحبت هـای 
سـاقی، این طـور صحـه می گـذارد: هر کمکـی کـه بـرای خانـواده نیازمنـد 
هم محله ای ما، آماده می شود؛ بسته حمایتی باشد، جهیزیه، لوازم تحریر 
یا هر چه، من نوعی و دیگر دوستان مسجدی و خیران، از نشانی خانواده 
نیازمند، خبردار نمی شویم. نشانی را حلقه ای کوچک در گروه جهادی 

و سـه نفـر کـه  مل د شـا
تحقیقات میدانی را انجام 
داده اند، می دانند فقط.
تحویـل بسـته ها هـم درِ 
منزل مددجو نیست. قرار 
گذاشـته می شـود یکی دو 

چهـارراه بالاتر یـا پایین تر.

اتحاد، رمز ○●�
موفقیت

گـروه جهـادی حضرت زینـب)س(
ن پنج نفـر و  ی آ ه ها و گر کـه سـر
ر  ، د ند ر شـما ن نا یشـا خه ها شا یر ز
انجـام تکالیـف انسـانی و اسلامی شـان
 نسـبت به نیازمنـدان، منعطف اند و برای خود 
چارچوبی خشک و سخت، قا�ل نیستند؛« هر جا، هر 
نیازی را احساس کنیم، به لطف خدای متعال، سعی می کنیم 
آن را رفـع کنیم. همین تازگی ها، عزیزی از هم محله ای هایمان 
را شناسایی کردیم که در آستانه انجام عمل جراحی قرار داشت.
شـرایط جسـمی اش طـوری نبـود کـه از پـس نظافـت خانـه اش 
بربیایـد. بایـد دسـت بـه کار می شـدیم.» آن طورکـه مسـئول گروه 
جهـادی حضرت زینـب)س( می گوید، خانم های گـروه جهادی،

آسـتین های همتشـان را بـالا زدنـد و دو روز تمـام وقـت گذاشـتند 
تـا بـرای ر�ای خـدا و شـادی دل هم محله ای بیمارشـان، خانه  
او را تمیز کنند و  سر وسـامان ببخشـند. آشـ�زی و طب� شـام برای 
قدردانـی از حافظـان امنیت، برگـزاری میز خدمت بـرای معاینه 
رایـگان بیمـاران نیازمنـد محلـه و حمایـت از کسـب وکار بانـوان 
سرپرست خانواری که به دلیل شرایط اقتصادی، دچار مضیقه 
شـده اند، نمونه هـای دیگـری اسـت کـه حا�ـران جلسـه بـه آن 
کیـد روی نکتـه مهمی کـه رمز پویایـی گروه  اشـاره می کننـد، بـا تأ
جهـادی حضرت زینـب)س( بـه شـمار مـی رود و علی اصغـر عزتی،
رابط گروه جهادی و هیئت امنای مسجد ، این طور بیان می کند:
همه ارکان مسـجد، از امام جماعت محتـرم تا آقایان هیئت امنا 
گر نبود  و پایـگاه بسـیج، پای کار و همـراه گروه جهادی هسـتند. ا
این حمایت و همراهی، کارمان پیش نمی رفت و نمی توانستیم 

از کار مردم، گره گشـایی کنیم.

به امید فرصتی دیگر○●�
صدای اذان از بلندگوهای مسجد جوادالا�مه)ع(، آسمان خیابان 
علامـه طباطبایـی را پر کرده اسـت. نماز مغـرب که تمام 
می شـود، حجت الاسـلام پنجتنیـان، امـام جماعـت 
مسـجد، میکروفـن را بـه دسـت می گیـرد و دربـاره ایـن 
جهیزیه، تو�یحاتی مختصر به نمازگزاران ارا�ه می کند.
بعد هم از جوان تر ها می خواهد نماز عشا که تمام 
شد، در مسجد بمانند و کمک کنند برای 
انتقـال جهیزیـه بـه وانتی کـه مقابل درِ 
مسـجد توقف کرده است. او به اهالی 
کید می کند که خانواده نیازمند، از  تأ
هم محله ای ها ست و آبرویشان باید 
حف� شود. برای همین، وانت مملو 
از جهیزیه، بدون تزیین، تشـریفات 
و بدرقـه، به مقصد مـورد نظر خواهد 
رفت. اهالی، دلگرم از اقدام نیکی که 
با کمک هم رقم زده اند، در سکوت به 
صحبت های حاج آقا گوش می دهند،
به امید توفیق انجام کار خیری دیگر.

بذری که جوانه زد○●�
هـر کدام از وسـایل زیبا و کاربردی که سـمت چ� محراب چیده 
شده، قرار است یکی از آرزوهای زمین مانده زوج جوان را برآورده 
کند. مثلا این یخچال فریزر ۲0فوتی، �روف چینی و سرویس های 
بلورین، چای ساز، قابلمه های چدن، آب تصفیه کن، کفش های 
پاشـنه دار سـ�ید عروسـی، کـت و شـلوار خوش دوخـت دامـادی 
و اقـلام بسـیار دیگـری کـه هر کدامشـان بـه و�وح، نشـانه هایی 
از مهربانـی بـه هم نـوع و اعتمـاد بـه خادمـان گـروه جهـادی را 

یدک می  کشـند.
« بعـد از پنج شـش سـال کار، خـدا را شـکر اهالـی محلـه گلشـور،
اعتمـاد کرده انـد بـه مـا و وقتـی بـرای برآورده کـردن نیـاز یـک 
خانـواده، فراخـوان می دهیـم، رویمـان را زمیـن نمی زننـد و در 
کوتاه ترین زمان، درخواسـتمان را اجابت می کنند.» این طور که 
بی بی احتـرام سـاقی، مسـئول گـروه جهـادی حضـرت زینب)س(
می گویـد، آن اوایـل کـه کارهـای جهادی ایـن گـروه خیراندیش،
کلیـد خـورد، به انـدازه فراهم کـردن ایـن جهیزیـه  کـه دسـت کم 

100 میلیون تومـان ارزش دارد، نبـود.
او زمان را به یک دهه پیش برمی گرداند و ادامه می دهد: راستش 
� شـروع کردیـم. خـوب یـادم اسـت  مـا کارمـان را بـا ذبـح یـک مـر
کـه روزهـای آخـر از دهـه پایانـی مـاه صفـر بـود. در حلقـه کوچـک 
دوسـتان و اطرافیـان، فراخـوان دادیـم و بـا انـدک مبلغـی که جور 
� را ذبـح کردیم که بـه یک خانـواده نیازمنـد تقدیم  شـد، یـک مـر
�، سه تا و به مرور بیشتر شد. با خواهران  شد. ماه بعد، شد دو تا مر
پایگاه بسـیج خیزران در مسـجد جوادالا�مـه)ع( صحبت کردیم 
و برنامـه قربانـی اول مـاه را آوردیـم جـزو برنامه هـای 
� در ماه رسـید اما  ثابـت مسـجد تا جایی کـه به 17مـر

بـاز هـم کار به همیـن جا محدود نشـد.

� ماهیانه را  فرزانه شـهامت| تنگدسـتی در دخل و خر
هر طـور بود آبرومندانه تحمل می کردند اما نمی دانسـتند 
به سـرزنش های رو به افزایش خانواده عروس، چه جوابی 
باید بدهند. از یک سو، به خانواده عروس، حق می دادند که 
بـا گذشـت چند سـال از دوران عقد دخترشـان، توقـ� تعیین 
تاریخ عروسـی را داشـته باشند و از سـوی دیگر با هر بار رفتن 
بـه بـازار و دیدن قیمت  ملزومات زندگی، دسـت از پـا درازتر به 
خانه برمی گشتند. قصه رنج این خانواده و سرخوردگی پسر 
نو دامادشـان کـه بـه گـوش گـروه جهـادی حضـرت زینـب(س)
در محلـه گلشـور رسـید، ماجـرا به سـمت روزهـای خـوش 

وصال، ورق خورد.

��ا�ت‌�روه‌جهادی‌�ضرت‌ز���(س)‌از‌نیازم�دان،‌با‌�ف�‌کرامت‌��راه‌است‌

�ره ��ا�� در س��ت، م��و��ی در عم�
راه تجربه

هم محله ای ما آماده می شود بسته حمایتی باشد جهیزیه لوازم تحریر 
یا هر چه، من نوعی و دیگر دوستان مسجدی و خیران، از نشانی خانواده 
نیازمند، خبردار نمی شویم. نشانی را حلقه ای کوچک در گروه جهادی 

به امید فرصتی دیگر○●�
صدای اذان از بلندگوهای مسجد جوادالا�مه

علامـه طباطبایـی را پر کرده اسـت
می شـود، حجت الاسـلام پنجتنیـان

مسـجد، میکروفـن را بـه دسـت می گیـرد و دربـاره ایـن 
جهیزیه، تو�یحاتی مختصر به نمازگزاران ارا�ه می کند

بعد هم از جوان تر ها می خواهد نماز عشا که تمام 
شد، در مسجد بمانند و کمک کنند برای 
انتقـال جهیزیـه بـه وانتی کـه مقابل درِ 

مسـجد توقف کرده است
کید می کند که خانواده نیازمند تأ

هم محله ای ها ست و آبرویشان باید 
حف� شود
از جهیزیه

و بدرقـه، به مقصد مـورد نظر خواهد 
رفت. اهالی

با کمک هم رقم زده اند
صحبت های حاج آقا گوش می دهند

به امید توفیق انجام کار خیری دیگر

� سه تا و به مرور بیشتر شد با خواهران   ماه بعد شد دو تا مر
پایگاه بسـیج خیزران در مسـجد جوادالا�مـه)ع( صحبت کردیم 
و برنامـه قربانـی اول مـاه را آوردیـم جـزو برنامه هـای 
� در ماه رسـید اما  17ثابـت مسـجد تا جایی کـه به 17ثابـت مسـجد تا جایی کـه به 17مـر

بـاز هـم کار به همیـن جا محدود نشـد.
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

ـــژاد را  مـــرد جـــاده را چـــه بـــه یک جـــا نشســـتن؟! محمـــد صبوری ن
ــی  ــه ای خالـ ــه لای رانندگی هایـــش، چند دقیقـ ــود لابـ ــاید بشـ شـ
ــاله اش را در  ــر پنجاه سـ ــال از عمـ ــرد. او 22سـ ــدا کـ ــوت پیـ و خلـ
راهـــی گذرانیـــده اســـت کـــه ســـوای نـــان آوری بـــرای خانـــواده ای 

پنج نفـــره، رنگ وبـــوی خدمـــت بـــه خلـــق خـــدا را دارد. 
جابه جایـــی ارزاق عمومـــی بـــا کامیـــون میـــان بنـــادر و شـــهرهای 
مختلـــف کشـــور، وظیفـــه ای اســـت کـــه او حاضـــر نشـــد حتـــی در 
بحبوحـــه جنـــگ دوازده روزه و احتمـــال حملـــه دشـــمن بـــه بنـــادر 

لاهـــای اساســـی نیـــز آن را تـــرک کنـــد.  و محمولـــه  کا
شهروند محله شهیدقربانی که به تازگی به دلیل از کارافتادگی، 
ناچـــار بـــه رانندگـــی بـــا خـــودرو نیســـان شـــده اســـت، همچنـــان از 
 خودرو و هنر رانندگی اش برای خدمت به جبهه انقلاب، استفاده 

می کند.

بیمه از کارافتادگی می گیرید؟○●�
 نـه متأسـفانه. تأمیـن اجتماعـی می گویـد بایـد سـنم به شصت سـالگی 

برسد.

امورات خانواده چطور می گذرد؟○●�
شـغل مـن فقـط رانندگی اسـت. حالا که نمی شـود بـروم جاده، بـا همین 

ج خـودم و زن و بچه هایـم را جـور می کنم. نیسـان آبـی، خـر

 اهالـی محلـه می گوینـد در ایـن شـرایط اقتصـادی، بـاز ○●�

هـم دسـت بـه خیـر هسـتید. 
؟ چطـور

بدانم صاحب بار، نیازمند واقعی است، راه 
می آیم و دستمزد کمتری می گیرم. نمونه اش 

بنـده خدایـی بـه مـن معرفـی شـد کـه می خواسـت 
جهیزیـه دختـرش را جابه جـا کنـد. خانمـی بـود سرپرسـت 

خانـوار. کرایـه مسـیر 700هـزار تومـان بـود امـا مـن فقـط 400هـزار تومـان 
 گرفتـم. خیلـی خوشـحال شـد و از تـه قلـب دعـا می کـرد. خـدا برکتـش را 

می دهد.

سـه، ○●� پایـه  بـه  یـک  پایـه  از  گواهی نامه تـان  تبدیـل   
یعنـی فرصـت خدمـت بـه مـردم و انقـلاب، برایتان کمتر شـده 

اسـت؟
به نظرم نه. خودم و ماشـینم در خدمت اجتماع شـبانه محله هسـتیم 

گر بتوانـم قدمی بردارم. و افتخـار می کنم ا

کار می کنید آنجا؟○●� چه 
ازطریـق هیئـت انصارالمهدی)عـج( کـه اعضایـش مثـل خـودم از اهالی 
مجتمع های مسکونی ابرار هستند، فهمیدم همسایه ها برای تجمع 
شـبانه می رونـد میدان فجـر یا چهارراه برق. مسـیر دوری بـود خدایی. 
دسـت بـه دسـت هـم دادیـم تـا اجتمـاع مردمـی نزدیـک مجتمع هـا 
در پنجتـن 50.3 پـا بگیـرد. جمعیـت از 15 نفـر شـروع شـد و الان رسـیده 

اسـت بـه 400 نفر.

آبـی شـما در شـکل گیری ایـن اجتمـاع ○●� نقـش نیسـان 
چـه بـود؟

تا مدتی که سِن و داربستی در کار نبود، باند بلندگوها و جایگاه سخنران 
روی نیسان من بود. حالا هم هر شب که مراسم تمام می شود، وسایل 

را می ریزند عقب نیسان و می برم تا انبار برای شب های بعد.

با این حساب، شب ها فرصت باربری را ندارید.○●�
بلـه از حـدود 7:30 تـا 11:30 شـب کـه برمی گردیـم خانـه، درگیـر هسـتم. 
اعتقـاد دارم بـه کاری کـه انجـام می دهـم و خـدا هـم درسـت می کنـد.

 با چه انگیزه ای به این مسیر ادامه می دهید؟○●�
اول این را بگویم که کار من در برابر نظامی هایی که با غسـل شـهادت 
می روند پای لانچر، هیچ اسـت. مـن فقط تلاش می کنم چون می دانم 
این اجتماع ها برای دشـمن مثل موشـک دردآور اسـت. دوسـت ندارم 
اجنبی ها وارد کشورمان بشوند. می خواهم برای خودمان مستقل باشیم.

  فرزانه شهامت| میان مردمانی که بیش از دو ماه است به سنگربانی 
در خیابان هـا مشـغول اند و با آمدنشـان به میدان، برای دشـمن 
قداره کِش، خط و نشان می کشند، باید کسانی باشند برای ثبت 
ایـن حضـور در حافظـه تاریخ؛ راویانی که از نخسـتین شـب های 
خلـق حماسـه  مـردم، بـا اعتقـاد بـه ایـن وادی قـدم گذاشـته اند. 
ابزارشان قلم است و دوربین و با هنرمندی، به تولید محتوا و نشر 
آن در فضای مجازی مشـغول اند. کارگروه رسـانه محله بلال، در 
زمـره سـربازان بی نام و نشـانی هسـتند کـه بـدون چشمداشـت 

مـادی، به تاریخ نگاری خیزش مـردم می پردازند.
.

کارگروه○●� تولد یک 
تنها چند روز پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، جلسه ای مهم در شورای 
اجتماعی محله بلال برگزار شد. خروجی اش، بسیج امکانات محله و 
شکل گیری آرایشی متناسب با شرایط جنگی بود. بنا شد کارگروه هایی 
بـرای ایـن منظـور تشـکیل شـود کـه یکـی از مهم ترین هایـش کارگروه 
رسـانه بـود. کار، تنهـا از جوانانـی برمی آمـد کـه زبـان دنیـای رسـانه را 

می داننـد و رگ خـواب فضای مجازی را بلدند.
«مـن، یاسـر حسـن پور، دانشـجوی مهندسـی عمـران و نماینده 

جوانـان در شـورای اجتماعـی محلـه بـلال، مسـئولیت را 
پذیرفتـم و شـدم مسـئول کارگـروه رسـانه محلـه.» یاسـر 

از تنگ بـودن وقـت می گویـد و گزینشـی کـه بایـد روی 
انتخاب اعضای کارگروه، به دقت صورت می گرفت. 

وادی رسـانه، چیزی نبود که بشـود بی گدار به آب 
زد و هر ناشناسی را برای حضور در آن دعوت کرد؛ 
حسـن زاده می گوید: « دوره هـای مختلف کار در 
فضـای مجـازی و سـواد رسـانه را قبـلا گذرانـده 

بـودم. با این حـال دسـت تنها بـودم و بایـد همکارانـی آموزش دیـده و 
کاربلد را از بین جوانان و نوجوانان محله، انتخاب می کردم. فراخوان 
دادم در کانال های محلی  وحدود چهل نفر داوطلب شدند. با بررسی 
رزومه هـا و سوابقشـان، بـه گروهی ده نفـره رسـیدیم و کار را کلید زدیم، 

حـدود 50روز پیش.

پست های پُربازدید○●�
از هفده سـاله تـا بیست و دو سـاله؛ سـن و سـال اعضای کارگـروه، از این 
قـرار اسـت. مدیـر کارگـروه رسـانه محلـه بـلال از چارتـی می گویـد کـه 
بـرای نظـم در کارها، تهیـه کرده و اعضـا را در زیر شـاخه های خبرنگار، 
فرهنگـی رسـانه، محتـوای رسـانه، تولیـد رسـانه و پشـتیبانی، تقسـیم 
کـرده اسـت. محـل اصلی خدمـت در محله، اجتماع هایی اسـت که در 

میـدان امام حسـین)ع( و نیـز رسـالت 55 شـکل می گیـرد.
«نتیجه کارِ گروهی اعضا شده است تولیداتی از دل اجتماعات محله 

کـه در کانال هـای 9مسـجد فعـال محلـه بـلال، بازنشـر داده می شـود. 
برخـی از ایـن محتواهـا به دلیـل سـطح بـالای حرفه ایگـری در فراینـد 
تولیـد، در کانال هـای اسم و رسـم دار بـا چند صد هزار عضو هم منتشـر 
شـده اند.» حسـن پور این هـا را می گویـد و کوتـاه می گـذرد از کنـار همـه 
وعده و وعیدهایی که برای حمایت سخت افزاری از کارگروه، از سوی 
برخـی ارگان هـا داده شـد و در حـد حـرف، باقـی مانـد. همچنـان مـردم، 

حامیـان اصلی خادمانشـان در کارگروه رسـانه محله بلال هسـتند.

به عشق وطن○●�
دنیـا بـرای اسـما نظام دوسـت، خبرنـگار کارگـروه رسـانه محلـه بـلال، 
خلاصه شده است در دویدن هایی که زندگی را برایش تندتر از همیشه 
کـرده اسـت. او کـه دانشـجوی رشـته علوم تربیتـی اسـت، می گوید این 
سـبک از زندگـی، به ویـژه در روزهای پـس از آغاز جنگ تحمیلی سـوم 
را بـا اعتقـاد، انتخـاب کـرده اسـت؛ « بلافاصله بعـد از اتمـام کلاس های 
مجازی دانشگاه، می روم تجمع شبانه و گرفتن مصاحبه های مکتوب 
و تصویری را شروع می کنم. مسئولیت یکی از غرفه ها در حاشیه تجمع 
رسـالت 55 هم با من اسـت. شـب که برمی گردم خانه، خسـتگی 
برایـم مانـده اسـت و فـردا، بـاز درس اسـت و هماهنگـی بـرای 
کارهای اجتماع شب، بایدهای زندگی روزمره، کلاس های 
دانشـگاه، شـروع اجتمـاع، گرفتـن مصاحبـه  و عکـس و...» 
نفس راسـت می کنـد و با مرور تجربه یک و نیم سـاله اش 
در وادی خبر، ادامه می دهد: این دویدن ها از سـر عشق 
به وطن اسـت. خـودم را مسـئول می دانـم در قبال خون  
رهبـر شـهید و هم وطنـان مظلومـم. بـه شـعارهایی فکـر 
می کنـم کـه همیشـه مـی دادم و می گفتـم راه شـهدا 
 را ادامـه می دهـم. کاش قدم هـای کوچکـم مؤثـر 

باشد.

 درباره‌تیم‌ده‌نفر‌ه‌ای‌که‌به‌تولید‌محتوا‌و‌نشر‌‌در‌فضای‌مجازی‌مشغول‌اند
راویان حماسه محله بلال
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شهروند‌محله‌شهیدقربانی‌با‌نیسانش‌‌در‌خدمت‌جبهه‌انقلاب‌است

سپر دفاعی محله 

عیدگاه

عیدگاه
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دفترشــهرآرا محله مناطق 3 و 4:   نبش طبرســی شــمالی 10
@shahraramahale34:آدرس کانال شــهرآرامحله در پیام رســان ایتا

‌اجت�اع‌نوجوانان‌م��قه‌٤در‌�وستان‌ارم‌�ر��ار‌شد

د�ه ��دی �ا �ای �ار ا��لاب

‌بـا‌سـلاح‌آشـ�ا‌ ‌‌‌‌‌‌فا��ـه‌نی�‌ن�ـام‌‌۱۲سـال‌دارد‌و‌�ـرای‌اولی�‌بـار ‌‌‌
‌سـ��ی�‌ می‌شـود.‌می‌�و�ـد:‌ف�ـرش‌را‌ن�ی‌کـردم‌کـه‌اسـلحه‌ا��‌قـدر
باشـد،‌امـا‌به‌دسـت‌�رفت�‌آن‌�ـ�‌�رورآمیـ�ی‌ا�جـاد‌می‌ک�ـد.‌مـ�‌�ـم‌

آمـاده‌ام‌از‌و���ـان‌دفـاع‌ک�ـم.

‌‌‌‌‌‌��ی‌از‌ب�ش‌�ای‌ج�اب‌ا��‌اجت�اع‌�رای‌نوجوانان،‌دو‌خودرو‌ ‌‌‌
آ��‌و‌�ورتی‌�ود‌که‌سلاح‌و���ستر‌رو�ش‌جان�ا��‌شده‌�ود‌و‌نوجوانان‌

دختر‌و‌�سر‌می‌توانست�د‌با‌آن‌���‌‌�اد�اری‌ب�یرند.

‌‌‌‌‌‌میـلاد‌�فور�ـان‌کـه‌د�ه‌نـودی‌اسـت،‌به‌��ـراه‌مادرش‌در‌مراسـم‌ ‌‌‌
شرکت‌کرده.‌می‌�و�د:‌تفاوت‌ا��‌ج��‌با‌اجت�ا�اتی‌که‌�ر‌ش�‌شرکت‌
‌شـرکت‌ک��ده‌�ا،‌�م‌س�‌و‌سـال‌خـودم‌ می‌ک�ـم،‌ا�ـ�‌اسـت‌کـه‌�یشـتر
�سـت�د.‌�رنامه‌�ا�ـ�‌که‌تـا‌ا�ن‌�ر��ار‌شـده،‌م��‌مدا�ی‌سـیدم��فی‌

قدم�ا�ـی،‌ج�اب‌و‌�رانرژی‌�وده‌اسـت.

‌‌‌‌‌‌�ارسـا‌ر�ا�ـ�‌�ـر‌شـ�‌در‌اجت�ـاع‌خیابـان‌��جتـ�‌�ر�ـم‌دار‌ ‌‌‌
‌اسـت‌ اسـت.‌او‌وقتـی‌فه�یـد‌اجت�ـاع‌د�ه‌نودی‌�ـا‌قـرار

شـ��‌ب�یرد،‌خودش‌را‌رساند‌و‌تا‌آخر‌مراسم‌با‌�ش�،
�ر�ـم‌می‌�رخانـد.

محمدرضـا فیضـی| عصـر سه شـنبه گذشـته، در آسـتانه سـالروز ولادت 
حضرت رضـا(ع)، دهه نودی هـا در پارکینـگ بوسـتان ارم گـرد هـم آمدنـد؛

اجتماعـی کـه بـا اسـتقبال نوجوانـان روبـه رو شـد. کـودکان و نوجوانـان در ایـن 
مراسـم بـا حمـل پرچـم سـه رنگ ایـران، بـا آرمان هـای امـام و رهبـر شـهیدمان تجدیـد 

 � بیعـت کردنـد و وفـاداری خـود را بـه رهبـر جـوان کشـور نشـان دادنـد. حضـور مداحـان مطـر
شـهر در ایـن اجتمـاع مردمـی، شـور و هیجـان نوجوانـان را مضاعـف کـرده بـود. بسـیجیان 
حـوزه ۴ ناحیـه می�ـم، اداره فرهنگی شـهرداری منطقه ۴ و خادمان شـهیدگمنام بوسـتان ارم 

در برگـزاری ایـن مراسـم مشـارکت کردنـد.
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